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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 0011فروردین  52: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

 0005رمضان  0مصادف با:  جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر          _موضوع جزئی: تنقیح موضوع بحث       

 51جلسه: 

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  و آله للی ححمد الّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا

 جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر

بحث در بیان برخی جهاتی است که قبل از ورود به ادله و بررسی مستندات قاعده لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد 

جهت را مورد رسیدگی قرار  ما تا اینجا چهار د.کنمیو به طور حتم در تنقیح موضوع بحث و استنتاج کمک شایانی 

 کام داریم، احکام ثابت و متغیر.مربوط است به احکام ثابت و متغیر و اینکه ما در اسلام دو دسته اح مجهت پنج دادیم.

 :توضیح مطلب این است که

 نیاز های ثابت و متغیر

دو دسته نیاز داشته و دارد و خواهد داشت. یک دسته از نیاز های بشر، نیاز های دائمی و ثابت  همواره به طور کلی بشر

دد، نیازهایی گرمیدد و یا به جنبه انسانی انسان بر گرمیقابل تغییر نیست. آن نیازهایی که به فطرت بشر بر  هاایناست. 

ط ممکن است در شرای هانی این نیاز ها وجود دارد. البته ایندر هر شرایط و در هر عصر و مکاد و کنمیه تغییر نکهستند 

ی را د. اگر بخواهیم مصادیقکنمیمختلف، جلوه های مختلفی پیدا کند، اما اساس این نیاز و خواسته ها هیچوقت تغییر ن

از ها که قهرا این نی دد به فطرت و نیاز های فطری انسانگرمیبرای این مورد ذکر کنیم، زیاد است و جنبه هایی از آن بر 

د. شویماه دستخوش تغییر و تحول نن که این نیاز ها هم هیچگد. یک سری نیاز های طبیعی دارد انساکنمیهیچوقت تغییر ن

 یک سری نیاز های اخلاقی دارد که این نیاز ها هم در همه دوران ها و مکان ها وجود داشته و دارد.

عنی شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات زندگی بشر در زمان های مختلف قهرا باعث د، یکنمیاما برخی از نیاز ها تغییر 

متغیر. برخی از نیاز های بشر در این  یییم نیاز هاگومی هاایند که نیاز های جدیدی برای او پیدا شود که ما به شومی

 انصد سال پیش داشته. یم، متفاوت است با بعضی از نیازهایی که صد یا پکنمیدوره ای که داریم زندگی 

 زمان اتیمع بین تغییر ناپذیری دین و مقتضضرورت ج

د، شومیقهرا وقتی نیاز های بشر متفاوت  بشر دو دسته نیاز دارد، نیاز های ثبات و نیاز های متغیر. از یک طرف پس

دین برای پاسخگویی به نیاز های اساسی بشر، چه نیاز های فطری،  از سوی دیگرد. شومیزندگی او هم دستخوش تغییر 

چه نیاز های اخلاقی و چه ساماندهی نیاز های طبیعی و قراردادن آن در یک چارچوب مشخص و هدفمند. مقرراتی 

که اگر  ترا به سر منزل مقصود برساند. آنگاه پرسش اصلی این اس و اوبتواند بشر را راهنمایی کند  است تا کرده وضع

هدایت و راهنمایی بشر نازل شده و دین یا شریعت به عنوان مجموعه ای از قوانین و مقرارتی که از ناحیه خداوند برای 



111 

 

کتاب آسمانی و انبیاء هم برای تبلیغ این مقررات و تحکیم این مقررات وظیفه دارند عمل کنند و نیز با توجه به اینکه 

ا آنگاه چگونه دین بینفک مقررات و قوانین دینی است.  یر است و ثبات جزء لاخاصیت دین و قانون دینی عدم تغی

ینکه آخرین دین و کاملترین دین است و بعد از آن دین دیگری اخاصیت تغییر ناپذیری، مخصوصا دین اسلام با توجه به 

، دشومیلامی منسوخ نگیرد و چیزی از قوانین اسنخواهد آمد و فرض این است که نسخ هم نسبت به آن صورت نمی

 اهد راهنمای بشر و تنظیم کننده نحوه رفتار و زندگی بشر در طول اعصار و قرون الی یوم القیامۀ باشد. خومیچگونه 

به عبارت دیگر ما وقتی دو عنصر را با هم در نظر بگیریم، به حسب ظاهر این دو عنصر و مولفه با هم قابل جمع نیستند. 

 یعنی ثابت است و تغییر در آن راه ندارد. و دیگری طبیعت خودش این خصوصیت را دارد ن که دریکی تغییر ناپذیری دی

آید و آن اقتضای تغییر دارد. از طرفی دین تغییر مقتضیات زمان و مکان و شرایطی که در هر دوره برای بشر پیش می

انی و مکانی و در یک کلمه مقتضیات زمان دیگر شرایط زم تعبیر دیگر جاودانی است. از طرف ناپذیر، نسخ ناپذیر به

 اقتضای تغییر و عدم ثبات دارد. آنوقت جمع بین این دو چگونه است؟ 

 بین این انتومی این پرسش و سوال از گذشته های دور همواره ذهن اندیشمندان را به خودش مشغول داشته که چگونه

قابل جمع هستند یا خیر؟ آیا باید مثلا تغییرات زمانی و مقتضیات زمان را به نفع حفظ دین  هاایندو جمع کرد؟ آیا اساسا 

جاودانه بودن دین نادیده بگیریم و از آن عبور کنیم؟ یا به ثبات و تغییر ناپذیری دین آسیب بزنیم و آن را نادیده و ثبات و 

 آید. آیا راه منحصر در این است؟یش میبگیریم به نفع مقتضیات زمان و تغییراتی که در زندگی بشر پ

 از دغدغه های مهمی است که خیلی این به هر حال اسمش را ناسازگاری بگذاریم و یا تعبیر دیگری برایش اختیار کنیم،

ن باره پیش گرفته شده. بعضی اولی را حفظ کردند و دومی را نادیده در ایند و راه افراط و تفریط ه ابا آن مواجه بود

د، برخی دومی را حفظ کردند و اولی را نادیده گرفند. راه افراط و تفریط باعث شده که یا به طور کلی چشم بر گرفتن

روی تغییرات و مقتضیات زمان بسته شود، و یا چشم بر روی ثبات دین بسته شود و دین تبدیل شود به یک امر سیال و 

 دست ببرد و آن را تغییر دهد. آن قوانینمقررات و در اند تومیمتغیر که در هر عصری بشر 

 ت و متغیر را فراهم کرده. قبل از اینکهبادینی به مقررات ث کام و مقرراتاین یک موضوع مهمی است که زمینه تقسیم اح

 د.طه وجود دارم به دیدگاه هایی که در این رابکنمیبخواهیم به این تقسیم برسیم و توضیح دهیم، اشاره ای اجمالی 

 کلی دیدگاه های

 در اینجا وجود دارد: دیدگاهانیم بگوییم سه تومیشاید در یک نگاه کلی 

 دیدگاه اول

مکان ااینکه به طور کلی دین یک امر ثابت و غیر متغیر است، در هیچ بخشی و هیچ جزیی از اجزاء دین  دیدگاهیک 

لاقیات و عقایدش را بیان کرده و این تا تغییر نیست و خداوند متعال تمام مقررات و احکام مورد نیاز بشر را، تمام اخ

د و به تغییراتی هم که در زمان ها و دوران ها و مکان های مختلف پیش شومیروز قیامت ثابت است و دستخوش تغییر ن
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دون النعل بالنعل و ب طابقعمل کرده، روشی که رسول خدا فرموده و  با همان منطق و بشر باید و شودآید نباید توجه می

 گی خودش ادامه دهد.به زند ،ظه این تغییراتملاح

نگاه کأن این  طبق ایناین دیدگاه هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت طرفدارانی دارد، هر چند بسیار قلیل اند. 

یند دین ثابت است و هیچ گومیند و کنمیند، یعنی مسئله را پاک کنمیناسازگاری را با حذف یکی از دو طرف حل 

ل د. شاید بیشتر اهندر ما تاثیری بگذار هاآنت زمان کاری نداریم و نباید مقتضیا ما به در آن راه ندارد و لذاتغییری 

 حدیث )به معنای خاص( و ظاهریه کسانی هستند که طرفدار این مبنا باشند.

 فصح أن لا معنا لتبدل الزمان یولد الی یوم القیامۀ فی الارض، ن الدین لازم کل حیٍ و لکل منإ»ید: گومیم مثلا ابن حز

ین د «.مکان و فی کل زمان و علی کل حال فهو ثابتٌ ابدا فی کلما ثبت  و لا لتبدل المکان و لا لتغیر الاحوال و ان

ل ت که بگوییم تبدل زمان و تبداست، لذا این درست اسآید تا روز قیامت لازم برای هر زنده ای و هر کسی که به دنیا می

 ثابتٌ ابدا فی کل مکانٍ و فی کل زمان و علی کل حال.تغییر احوال معنا ندارد. آنچه را که از دین ثابت است، مکان و یا 

یان در بین شیع نظیر این را بندد. عرض کردم، مکان و احوال میدر واقع راه را برای هر گونه ملاحظه تغییر زماننگاه این 

 هم داریم.

این جمود، این بستگی  د.شومیزی، خارج شدن دین از صحنه، انزوا و نابودی دین قهرا منجر به دین گری دیدگاه این

فکری که به طور کلی ما مقتضیات زمان را نادیده بگیریم و هر آنچه که رسول خدا در عصر خودش فرموده در همه ابعاد، 

م، طبیعتا بریایطی که ما به سر میات و بخشی از معاملات، بلکه اساسا در هر زمینه ای، مخصوصا در شریدنه فقط در تعب

د که عده ای بگویند دین و احکام اسلامی مانع و مزاحم جدی در برابر پیشرفت و توسعه جوامع است شومیمنجر به این 

 و مربوط به دوران گذشته بوده است.امروز باشد نسخه ای برای زندگی بشر اند تومینو یا بگویند اساسا اسلام 

 دیدگاه دوم

ده عپیدا شده، نگاه های افراطی و تفریطی  که در این باره کردممن اشاره  درست در مقابل این دیدگاه است. دومدیدگاه 

مبنا  رار کنیم. این نگاه تفریطی است به یک معنا. طبق اینثبات و عدم تغییر و جاودانگی اصای معتقدند اساسا ما نباید بر 

 د.نخودشان شعبه ها و دسته ها مختلفی هم دار گروه ایناین تغییرات ندارد.  به طور کلی دین کاری به این عرصه و

یند دین به غیر از آنچه که مربوط به زندگی اخروی انسان است که بیشتر جنبه های فردی دارد و گومییک عده اساسا 

د که کنمیبرای بشر ترسیم  مثلا یک زندگی اخلاقی رادی و بیان برخی توصیه های اخلاقی )سامان دادن عبادت های فر

هیچ کاری به دنیای مردم ندارد. دنیای مردم را واگذار کرده به خود بشر. شاید عبارت  مسیر حرکت کند(بشر باید در این 

ن ثابت و دی یندگومیاینکه پس ترک قانون گذاری و تشریع در حیطه امور زندگی دنیایی مردم تعبیر گویایی باشد. 

 از آن وجود دارد:تغییر پذیر است، دو تلقی  بلکه جاودانه نیست
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هیم قانونی ندارد تا بخوا ها عرصه امور واگذار شده به مردم و دین اساسا در اینیک تلقی این است که به طور کلی این  .0

واگذار کرده  ن راآ د. خیر، دین اساسا نسبت به این مقوله کاری ندارد وشومید یا گرفتار تغییر کنمیبگوییم که این تغییر 

 ند و البته در کنار آن جنبه هایی که به تعالی روحی وی را برای زندگی پیدا کبه بشر که بشر با تجربه و عقل خودش راه

 د، طبیعتا در جای خودش باقی است.شومیاخلاقی بشر مربوط 

در یک دوره ای، یک حکم اگر تلقی دیگر این است که دین در این عرصه ها احکام و مقررات متغیر دارد. یعنی مثلا  .5

دین عرفی  به یک. کأن تغییر کند اند در دوره ای دیگرتومید، شومیی دینی برای امور دنیایی ذکر نو قانونی به عنوان قانو

 ملتزم اند.

به اگذار شده وبه بشر  قانون گذاری مطلقاو  ترک شده ی اول اساسا تشریعقاست که در تل تلقی اول اینفرق این تلقی با 

اتی دستورات و مقررلکن ید تشریع شده، قانون هست، گومی در تلقی دوم ترک تشریع نیست؛اهد. اما خومیهرگونه که 

 ت و عدم تغییر دین را زیر سوال برده اند.اند تغییر کند. لذا ثباتومیکه پیامبر و قرآن کریم آورده اند، در هر عصری 

 سومدیدگاه 

دیدگاهی است که هم جنبه ثبات و عدم تغییر و جاودانگی دین  ،سوم، که در واقع عاری از افراط و تفریط است دیدگاه

ن دو جمع ایمهم این است که چگونه بین  طبق این دیدگاهرا در نظر گرفته، و هم تغییرات زمانی، مکانی و حالی انسان را. 

شود. چگونه بین نیاز های ثابت و متغیر انسان جمع شود. چگونه بین قوانین ثابت و غیر متغیر اسلام و یا به تعبیر دیگر 

سوم در واقع به هر دو جنبه توجه شده. هم به آن حیث  دیدگاه در لذامسئله جاودانگی دین و مقتضیات زمان جمع شود. 

 آید.مکانی و تغییری که در شرایط و حالات انسان پیش می مقتضیات زمانیثبات و تغییر ناپذیری دین و هم به 

 ظرنت و هم قوانین متغیر دارد، اختلاف به جمع شده و اسلام هم قوانین ثاببین کسانی که معتقدند بین این دو جن البته

 ان ذکر کرد.تومی نظر اینجا سه و شاید چهاروجود دارد. 

قسیم م. پذیرفتن تکنمیم و سپس تفاوت هایی که بین این دیدگاه ها وجود دارد را بیان کنمیرا ذکر  هااینبنده فهرست 

لحت که به مصاحکام به دو دسته ثابت و متغیر در بحث ما بسیار  تعیین کننده است و اساسا یک جهت از جهت هایی 

کسانی هم هستند که به طور کلی  طرفداران چندانی ندارد.د همین مسئله است. عرض کردم شاید مبنای اول شومیمربوط 

ه زندگی مربوط باهند دین را در این عرصه ها نادیده بگیرند و بگویند اساسا وظیفه دین این نیست که مقرراتی را خومی

  وضع کرده است.آخرت توصیه ها و مقرراتی  درباره این دنیایی سامان دهد. بلکه فقط

ه ما دو دسته احکام داریم. شاید بگوییم اکثریت قریب به اتفاق فقیهان و عالمان اهل کعمدتا این را پذیرفتند به هر حال 

ه چیزهایی چ حال اینکه مقررات ثابت سنت این را تقریبا پذیرفته اند که برخی از مقررات ثابت اند و برخی دیگر متغیر.

 هستند و متغیرات کدام اند، مطلبی است که باید در ادامه به آن اشاره کنیم.

 وجود دارد:نظر چهار  در این دیدگاه هماجمالا 
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این است که اساسا در خود شریعت و در خود دین احکام به این دو نحو جعل شده اند. یعنی یک سری  نظریک  نظر اول:

یک سری احکام متغیر اند. احکام ثابت همان احکامی است که در متن دین و در فقه به عنوان احکام و احکام ثابت اند، 

رات غیر ثابت، احکامی هستند که در خود دین بر اساس برخی از حالات و متغیر و مقراولیه شناخته شده اند. احکام 

ماز گذار این است که با آب وضو بگیرد و نماز هم معلوم است. مثلا وظیفه شخص ن هاآنشرایط جعل شده اند و عناوین 

باید تیمم کند. اینجا در خود دین بیان شده که در درجه اول مصلی باید بخواند. حال اگر آب برای او ضرر داشت، قهرا 

 یوضو بگیرد برای نماز خواندن و اگر آب برای او ضرر داشت، آنوقت تیمم کند. این یک مثال است البته. یعنی پیش بین

چیزهایی هستند که در خود شرع  هااینآید راری پیش میمثلا در مواردی که اضط ط از ناحیه خود شارع شده یایشرا

بیان شده، احکام ثابت داریم، احکام متغیر داریم و احکام ثابت همان احکام اولیه است و احکام متغیر همان احکام ثانویه 

لا به لای روایات معلوم است. مثلا اگر برای کسی  ن عناوین ثانویه هم ازدائر مدار عناوین ثانویه است و ایکه است 

 گذارند تقیه.اند کتمان کند که اسم این را میتومیشرایطی پیش آمد که نتوانست اظهار عقیده حق کند، 

ه تغییر ک در واقع اصل تقسیم احکام و مقررات به ثابت و متغیر پذیرفته شده، لکن آن احکامی هم نظراین  پس طبق

ند بیان شده و چیزی خارج از این امور وجود ندارد شومید، حدود و ثغورش و آن عناوینی که موجب تغییر حکم کنمی

د نانتومیمن اینکه ض و یا تلفیق با دیدگاه دوم هست،به نوعی قابل انطباق  این نظرالبته  که بخواهد سبب تغییر احکام شود.

 از هم تفکیک هم بشوند.

از امور  گفته شده که برخی در عین حالدوم اصل تقسیم احکام به ثابت و متغیر پذیرفته شده، ولی  طبق نظر وم:نظر د

و منصوبین  برد، اختیارش به نبی مکرم اسلام و جانشینان پیامکنمیچون به حسب مصالح مختلف زمانی و مکانی تغییر 

لتزم است، مرحوم علامه طباطبایی )رضوان الله تعالی علیه( است. از طرف او سپرده شده. از جمله کسانی که به این نظر م

رات دارد، مقررات ثابت و متغیر. مقررات و قوانین متغیر عبارتند از احکام رقاسلام دو قسم مد به اینکه کنمیعلامه تصریح 

ند. کنمیدا ندگی، اختلاف پیموقتی یا محلی و یا یک جنبه اختصاصی دیگری داشته و با اختلاف طرز زو مقرراتی که جنبه 

ل و تغییر قیافه اجتماعات و از بین رفتن روش های تازه یارت و تبدپیشرفت تدریجی مدنیت و تمدن و حض این وجه با

 1د.کنمیو کهنه قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمانی و مکانی تغییر 

ان نیازمندی های طبیعت یکنواخت و ثابت انسدر مقابل مقررات ثابت است که عبارتند از احکام و قوانینی که به اقتضای 

 2وضع شده.
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ر شده، به نام دین و آنگاه ایشان میفرماید آن بخش از احکام که بر اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوا

فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اله ذلک »د به آیه: کنمیاشاره  شریعت است و

 0.«دین القیم

ای ید مقررات ثابت و متغیر داریم. مقررات ثابت بر مبنگومیتقسیم احکام و مقررات به دو قسم را پذیرفته و  نظراین پس 

زمندی هایی دارد که در همه اعصار و سان یک نیا. یعنی انیعت ثابت و یکنواخت انسان وضع شدهنیاز مندی های طب

د و یکنواخت است. آن مقرراتی که منطبق با این نیاز ها است، مقررات ثابت است. اما یک سری از کنمیمکان ها تغییر ن

یامبر و را به پ قسم این اختیار عمده این است که د.کنمیمقرراتی وجود دارند که موقتی اند و با تغییر شرایط تغییر 

دهند را تشخیص می هاآندر شعاع مقررات ثابت دینی و به حسب مصلحت زمان و مکان  هاآنجانشینان پیامبر سپرده که 

 «.یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»: آیه بر اساسند. کنمیو اجرا 

 ظرناند متفاوت باشد. من گمانم این است که این دو تومیتداخل داشته باشد و هم  اولنگاه  اند باتومی هماین نگاه البته 

 است(سوم  در چارچوب دیدگاهاول )این مطالب همگی طبق نظر ند. چون بالاخره شومیدر یک نقاطی از یکدیگر جدا 

افزایند و یا او بتوانند چیزی را بی به طور کلی هر آنچه که نیاز است در شریعت بیان شده و دیگر اینکه پیامبر و جانشینان

تغییر دهند نداریم. همه احکام ثابت و متغیر، برای رفع نیاز های انسان در طول حیات خودش در این کره خاکی الی یوم 

ه صورت موقت د بکنمیالقیامۀ بیان شده و دیگر چیزی فروگذار نشده که معلوم نباشد و بگوییم در هر شرایطی این تغییر 

 محلی.  و یا

انیم بگوییم، محدوده اندک تری دارد. ولی تومیسوم  در چارچوب دیدگاهکه  یچهار نظر که نظر اول در بین عرض کردم

دوم اختیار بعضی از امور بر اساس صلاح دید پیامبر و جانشینان پیامبر قرار داده شده. یک سری از قوانین و  نظردر 

گذاشته شده که در واقع شاید به نوعی از اختیارت پیامبر و اختیارات ولایت پیامبر مقررات به عهده پیامبر و جانشینان او 

 کنند.مقرراتی وضع میبا توجه به نیاز ها و احتیاجات مردم در هر عصر و مکانی، قوانین و  هااینو جانشینانش باشد که 

 ز این زاویه اعمال کند و جامعه را اداره کند.اند این تغییرات را اتومیبه هر حال پیامبر با توجه به ولایتی که دارد 

ممکن است بر هم منطبق شوند، قابل تفکیک هم هستند که من گمانم این اول ضمن اینکه  نظربا  نظرعرض کردم که این 

 ده و چیزی راراول کأن خداوند متعال همه چیز را بیان ک نظربه هر حال طبق  در نقاطی افتراق دارند. هاایناست که 

یچ جایی اساسا هلذا دانند. پیامبر را مبین شرع می هااینفروگذار نکرده و پیامبر هم صرفا مبلغ است و حق تشریع ندارد. 

بالاخره در یک محدوده ای و آنهم با حفظ دوم  نظربرای اینکه پیامبر بخواهد مقررات را تغییر دهد وجود ندارد. اما طبق 
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این خودش  قهرات مصلحت زمان و مکان به این نیاز ها و احتیاجات پاسخ دهد و اند با رعایتومیچارچوب های دینی 

 با مقتضیات زمان پیش برود. د که بتواندکنمیظرفیتی را برای دین فراهم 

توسعه بیشتری دارد که در جلسه آینده انشاءالله بیان  هاداریم که دامنه اش از این ر این دو نظر، دو نظر دیگر همعلاوه ب

 هیم کرد.خوا

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


